
پول کجاست؟ 

مـا در روی کره زمین بـا مـوجـودات دیگری از جـمادات نظیر سـنگ 

و چـوب و فـلزات و نـباتـات نظیر گـل و گیاه و حیوانـات نظیر سـگ و 

گــربــه و گــاو و الاغ و اجــنه که آنــها را نــدیدیم و انــسان هــا زنــدگی 

مسالمت آمیزی داریم. 

سوال اساسی اینست که پول کجاست؟ 

دست جمادات است؟ خیر. 

دست نباتات است؟ خیر. 

دست حیوانات است؟ خیر. 

دست اجنه است؟ خیر. 

پـس این پـولی که هـمه زنـدگی مـا را بـه خـودش گـره زده اسـت و اگـر 

نباشد ما گره می خوریم کجاست؟ 

پول دست انسان هاست یعنی دست مردم است. 

پس باید ببینم چگونه می شود پول مردم در جیب من باشد؟ 



اساساً با روش حرام کاری نداریم. 

مــا در آراد بــرنــدینگ هــر صحبتی دربــاره پــول و اقــتصاد می کنیم 

مـــنظورمـــان صـــرفـــا مسیر حـــلال و درســـت آنســـت و اســـاســـا هیچ 

صحبتی دربــاره مسیرهــای حــرام و خــلاف و امــثالــهم نــداریم و اگــر 

سخنی یا حــــرفی می زنیم بــــا مــــصادیق حــــلالــــش طــــرف بــــحث و 

گـفتگوییم و اگـر بـزرگـواران بـا مـقایسه این صـحبت هـا بـا سـبک هـای 

حـــرام و نـــادرســـت بـــه تـــضادی خـــوردنـــد بـــاید بـــگویم این اشـــتباه 

مـــحاســـباتی خـــود شـــماســـت که می خـــواهید راه درســـت را بـــا راه 

نادرست مقایسه نمایید. 

وقتی می گــوییم چــگونــه پــول مــردم را بــه جیب خــودمــان مــنتقل 

کنیم بــه ذهــنتان نیاید مــنظورشــان دزدی اســت یا کلاهــبرداری و 

گروگان گیری و امثال اینها. 

مـــنظور اینست که چـــه کنیم مـــردم بـــا رضـــایت قلبی و بـــا حـــس 

اعتماد و اعتبار به ما پول بدهند و ما ثروتمند شویم. 



مردم با پولشان چه می کنند؟ 

به این سوال جواب دهید که مردم با پولشان چه می کنند؟ 

جواب واضح است مردم پولشان را خرج می کنند. 

شـاید کسی بـگوید نـه اینگونـه نیست و مـردم بخشی از پـولـشان را 

هم پس انداز می کنند. 

خب بزرگوار می شود بگویی چگونه پس انداز می کنند؟ 

با خریدن سکه یا طلا یا دلار. 

پس خرج خریدن سکه کرده اند. 

یا می گویی به بانک می سپارند پس آن را خرج بانک کرده اند. 

وگـرنـه در عـصر کنونی مـا کسی پـول را که زیر بـالشـت سـرش نـگه 

نمی دارد و بـه نـحوی آن را خـرج می کند حـالا بـه بـانک می دهـد یا 

یکی از مسیرهـای سـرمـایه گـذاری که بـه خیال خـامـش یکش را دو 

کند پــس در هــر حــالــت پــول را در یک راهی خــرج نــموده اســت و 

نمی توانیم منکر خرج کردن پول توسط مردم شویم. 



دو روش خرج کردن 

بـه طـور کلی دو روش یا دو مسیر بـرای خـرج کردن پـول وجـود دارد 

که عبارتند از: 

۱. خرج کردن در راه یک خدمت 

۲. خرج کردن در راه یک محصول 

یا پـولـشان را می دهـند و خـدمتی می گیرنـد بـه طـور مـثال پـولـشان 

را می دهـــند بـــرای مـــعلم فـــرزنـــدشـــان و خـــدمتی از ســـمت مـــعلم 

دریافت می کنند. 

پولشان را به بانک می دهند از سوی بانک خدماتی می گیرند. 

پـولـشان را بـه آرایشگر می دهـند و مـوی سـرشـان را اصـلاح کرده و 

زیباتر می شوند یعنی خدمتی از آرایشگر گرفته اند. 

در این حــالــت هیچ مــحصولی بــرای پــولی که داده انــد بــدســتشان 

نمی رسد. 

اما حالت دوم اینست که پول می دهند و محصولی می گیرند. 



مانند اینکه پول می دهند و ماشینی می خرند. 

پول می دهند و خانه ای می خرند. 

پول می دهند و لباس و کیف و کفش می خرند. 

پــس در هــر حــالتی که پــول بــدهــند و مــحصولی یا هــمان کالایی 

بدست بیاورند می شود مصداق حالت دوم. 

حالا باید به یک سوال مهم پاسخ دهیم. 

بـه نـظر شـما چـند درصـد پـول هـمه مـردم جـهان در راه خـرج شـدن 

برای خدمات مصرف می شود و چند درصد برای خرید محصول؟ 

لـــــطفا چـــــند دقیقه ای بـــــر روی همین ســـــوال مـــــهم فکر کنید و 

خــودتــان و اطــرافیانــتان را در نــظر بگیرید که بــا پــول هــایتان چــه 

کاری انجام می دهید؟ 

بـعد همین نـمونـه را بسـط دهید و مـردم شهـرتـان و سـپس اسـتان و 

کشورتــــان و آنــــگاه مــــردم جــــهان را بــــر روی دایره فکر و ذهــــنتان 

بیاورید و عــــــدد ۱۰۰ را بین خــــــدمــــــت و مــــــحصول تقسیم کنید و 

بگویید فلان درصد برای خدمات و فلان درصد برای محصولات. 



مطالعات و تحقیقات جهانی 

طـبق آمـارهـا و تحقیقات مـوسـسات بین المللی که در سـایت هـای 

مـعتبر خـارجی بـه صـورت نـموداری بیان گـردیده اسـت بیش از ۹۴ 

درصـد پـول هـای مـردم خـرج مـحصولات می شـود و تـنها کمتر از ۶ 

درصد پول های مردم به خدمات اختصاص می یابد. 

جــدای از این تحقیقات جــهانی بــه زنــدگی هــای خــودمــان هــم نــگاه 

کنیم به همین عددها می رسیم. 

یک خانه بخریم یا یک ماشین بگیریم چقدر پولمان می رود؟ 

یا برای یک گوشی موبایل یا یک لپ تاپ چقدر باید پول بدهیم؟ 

در مـــقابـــل اینها مـــگر چـــقدر قـــرار اســـت پـــول آرایشگاه و مـــعلم و 

بدنسازی و امثال این خدمات روزمره زندگی مان بپردازیم؟ 

دقیقا می بینیم عـــمده پـــول مـــا بـــرای مـــحصولات رفـــت نـــه بـــرای 

خدمات که خدمات بخش کوچکی از خرج های زندگی ماست. 

حال سوال: شغل مردم ایران چیست؟ 



مقایسه شغل ایرانی ها با … 

پـــــس فهمیدیم مـــــردم اگـــــر پـــــولی دارنـــــد اکثر این پـــــول را خـــــرج 

محصولات می کنند و بخش اندکش را خرج خدمات می نمایند. 

حـالا سـوال اینجاسـت شغلی که مـن دارم خـدمتی را بـه مـردم ارائـه 

می کنم یا محصولی را به آنان می فروشم؟ 

دقیقا بحث کشورهای فقیر و پولدار از همین جا شروع می شود. 

در کشورهــــای پیشرفــــته نظیر آمــــریکا، آلــــمان، فــــنلانــــد، ســــوئــــد، 

فـرانـسه، دانـمارک، کویت، عـربسـتان، قـطر و نظیر اینها شـغل اکثر 

مـردم در ارائـه یک مـحصول اسـت و در کشورهـای فقیر شـغل اکثر 

مردم در ارائه خدمت. 

چرا راه دوری برویم. 

همین کویت یا قــطر یا عــربســتان که در هــمسایگی مــا هســتند را 

بروید و با دقت نگاه کنید. 

قشنگ به شغل های مختلفشان دقت کنید. 



نمی بینید کسی که مـــتولـــد کویت اســـت و پـــدر و مـــادرش کویتی 

هستند راننده تاکسی شود. 

هــر چــه رانــنده تــاکسی در کویت اســت مــهاجــرانی از کشورهــایی 

نظیر ایران، هند، نپال، نیجریه و امثال این کشورها هستند. 

آرایشگر در قـطر پیدا نمی کنید که قـطری بـاشـد حـتما از کشورهـای 

فقیر اطراف آمده است و چه بسا از کشوری که دور از قطر است. 

اینها به هیچ وجه خود را به مشاغل خدماتی مشغول نمی کنند. 

چون می دانند پولی در مشاغل خدماتی نیست. 

و یادش بخیر بچگی های ما که ایران ما هم همینگونه بود. 

مـتولـدین دهـه ۳۰ و ۴۰ یادشـان هسـت که ژاپنی هـا و چینی هـا بـه 

ایران می آمـدنـد و کارگـری می کردنـد و چـقدر هـم خـوشـحال بـودنـد 

که در ایران کارگری می کنند. 

امـا حـالا مـا بـه کشورهـای آنـها می رویم و بـرایشان کارهـای خـدمـاتی 

و کارگــــری را بــــر عهــــده می گیریم و خــــوشــــحالیم که کارگــــرشــــان 

هستیم و همه اینها به خاطر نشناختن راه درست است. 



پول در محصول شغل در خدمات 

کشوری که شـغل اکثر مـردمـش در ارائـه خـدمـات بـاشـد فقیر اسـت 

و کشوری که شـــغل اکثر مـــردمـــش در فـــروش مـــحصولات بـــاشـــد 

ثروتمند است. 

می تـوانید یک تحقیق جـامـع و کامـل خـودتـان داشـته بـاشید تـا بـه 

درستی این سخن برسید. 

حال نمی خواهیم وارد بحث اقتصاد کلان کشور شویم. 

می خـــواهیم دربـــاره اقـــتصاد خـــودمـــان و پـــول زنـــدگی خـــودمـــان 

صحبت کنیم. 

شغل کنونی شما چیست؟ 

در حال فروختن محصولی هستید یا ارائه خدمتی؟ 

اگـر در حـال ارائـه خـدمتی هسـتید بـدانید که چـون اکثر مـردم ایران 

در همین کار هســـتند بـــرای درصـــد نـــاچیزی از پـــول مـــردم تـــعداد 

زیادی از شما بزرگواران در حال دعوا و درگیری هستید. 



شــاید بــتوان گــفت بیش از ۸۰ درصــد مــردم ایران شغلی دارنــد که 

خدمتی ارائه می کنند. 

یعنی ۸۰ درصـد بـر سـر کمتر از ۶ درصـد پـول بـه رقـابـت افـتاده انـد و 

۲۰ درصد بر سر بیشتر از ۹۴ درصد پول. 

خــب مــعلوم اســت کسی که شــغلش ارائــه خــدمــت بــاشــد هــمواره 

هشتش گرو نه اش است. 

حـــالا هـــر چـــقدر هـــم نـــذر و نیاز کند و بـــه درگـــاه خـــداونـــد دعـــا و 

اسـتغاثـه نـماید تـاثیری نـدارد جـز اینکه خـداونـد بـه او راهی نـشان 

دهـــد تـــا از این شـــغل هـــای خـــدمـــاتی خـــارج شـــود و بـــه شغلی که 

فروش محصولی است خودش را تغییر دهد. 

و این سخن خداست که فرمود: 

َّروُا مَا بأِنَفْسُِهمِْ سوره رعد آیه ۱۱  َّیٰ يغُيَ َّرُ مَا بقِوَمٍْ حَت َّهَ لاَ يغُيَ إنَِّ الل

یقینا خـداونـد حـالی هیچ قـومی را تغییر نمی دهـد مـگر آنکه اولـش 

خودشان را تغییر دهند. 

این وعده خداست و خداوند خلف وعده نمی کند. 



پــــس ای عــــزیز دل اگــــر نمی خــــواهی هیچ تغییری بــــه خــــودت و 

شـغلت بـدهی و انـتظار داری خـداونـد اوضـاعـت را تغییر دهـد بـدان 

که پروردگارت را درست نشناخته ای. 

خـداونـد بـرای تـو خـودش را ذره ای تکان نمی دهـد و هیچ تـقدیری 

را برایت جابجا نمی کند. 

مسیر تکراری هیچ وقت تو را به مقصد جدید نمی رساند. 

پــس اولین کاری که بــاید انــجام دهی اینست که در مسیر فــروش 

مــحصولی قــرار بگیری بــه جــای اینکه خــدمتی ارائــه کنی که ســایر 

هموطنانت نیز إلی ماشاءلله مثل مور و ملخ در صحنه اند. 

اما این همه ماجرای رسیدن تو به پول زیاد نیست. 

در راه فـروش مـحصول نیز مـباحثی وجـود دارد که هـر کسی شـروع 

به خرده فروشی کند به جایی نمی رسد. 

بلکه بــاید دســت بــه فــروش هــای بــزرگ و عــمده بــزنی چــون خــرده 

فــروشی از هــمه کسی بــر می آید و ســود چــندانی نــدارد بلکه آنــچه 

پول و سود را به خودش اختصاص می دهد فروش عمده است. 



تجارت یعنی فروش عمده 

تجارت هم دقیقا همین است. 

تــــجارت یعنی فــــروش عــــمده یک مــــحصول بــــه مشــــتری که این 

مشـــــتری هـــــم مـــــصرف کننده نیست بلکه او هـــــم می خـــــواهـــــد 

محصول را به دیگری بفروشد و سودی نصیبش شود. 

اگـر در چـرخـه تـجارت قـرار گـرفتید بـه سـود زیادی می رسید وگـرنـه 

بـر سـر پـول نـاچیز و انـدکی بـا گـروه زیادی از مـردم در حـال نـزاع و 

جنگ و جدل هستید. 

این سـخن پیامـبر خـداسـت که فـرمـود روزی بـر ده قـسم اسـت که 

نه قسم آن در تجارت است. 

حالا بنشین و فکر کن چند درصد مردم ایران تاجرند؟ 

به نیم درصد هم نمی رسند. 

این کمتر از نیم درصـــــد بـــــه آن ۹۰ درصـــــد می رســـــند و ۹۹ و نیم 

درصد دیگر از مردم به آن ده درصد فکر می کنند.


